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Abstract  
Government ineffectiveness is a central concern in contemporary government studies, with diverse approaches 

seeking to identify its causes and enable governments to achieve their objectives more effectively. From the 

perspective of political philosophy, government is understood as a system for managing and directing society 

toward a stable order and the realization of collective goals and ideals. Al-Farabi places human beings and their 

existential advancement and perfection at the center of his account of government and its effectiveness. 

Nevertheless, he recognizes that government can become ineffective. Accordingly, this study asks: What 

factors, according to Al-Farabi, prevent government from achieving its goals? Employing qualitative content 

analysis, the study examines Al-Farabi’s texts as an integrated whole, exploring their underlying and implicit 

meanings to identify manifest and latent factors, including structural and non-structural factors, contributing to 

government ineffectiveness. The findings identify three principal sets of factors. The first comprises failures to 

exercise wisdom and prudence and to consider the common interests and shared goods of individuals across all 

professions and social groups. The second concerns the absence of moderation in regulating the individual 

faculties of citizens and administrators, alongside the lack of policymaking grounded in civil justice within 

social and political structures. The third encompasses self-interest, wealth accumulation, and acquisitive 

selfishness among individuals and groups; the prevalence of injustice, discrimination, and class divisions; the 

gap between rich and poor; the deprivation, subjugation, and enslavement of certain groups; and the arrogance 

and domination exercised by individuals or groups over others. 
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 چکیده
پژوهان است، تا از ناکارآمدی آن  دولتامروزه در دولت پژوهی بحث ناکارآمدی دولت از مسائل اساسی در رویکردهای مختلف 

تر دست یابد. در رویکرد فلسفی سیاسی با هدف ایجاد و استقرار نظم پایدار و  پیشگیری شده و دولت بتواند به اهداف خود آسان
یابی به اهداف شود تا دسترسی و دست  ها، به دولت به عنوان سامانه مدیریت و هدایت جامعه نگریسته می دستیابی به اهداف و آرمان

تعریف شده ممکن و مقدور گردد. فارابی به عنوان یک فیلسوف سیاسی، در دستگاه فلسفی سیاسی خود انسان و تعالی و ارتقاء 
نگردد و معتقد است که ممکن  حال مقوله دولت را مطلق نمی دهد، اما در عین وجودی آن را محور اساسی دولت و کارآمدی آن قرار می

رو پرسش اصلی آن است که نزد فارابی چه عواملی مانع از دستیابی دولت به اهداف و مقاصد خود  رآمدی گردد. از ایناست دچار ناکا
نگریسته و با روش کیفی با رسوخ به معانی پنهان حد وامثابه یک کل  شود. پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا متون فارابی را به می

تر، ایده مورد   آید، تا با تحلیل عمیق ظاهر و پنهان و عوامل سخت و نرم ناکارآمدی دولت برمی و فهم معانی مستتر، به شناخت عوامل
گیری  نظر خود را مورد بررسی قرار دهد. عوامل ناکارآمدی دولت در فلسفه سیاسی فارابی به این شرح شناسایی شدند: یکی عدم بهره

بخشی  شترک همۀ افراد در هر صنف و گروهی؛ دوم، عدم حاکمیت اعتدالاز حکمت و دوراندیشی و عدم توجه به مصالح و خیرات م
طلبی و  بر قوای فردی افراد و مدیران جامعه و نبود سیاستگذاری بر محور عدالت مدنی بر ساختارها؛ سوم، در رویکردهای منفعت

ها و اختلاف طبقاتی و وجود فاصله  و پیدایش تبعیض ها عدالتی ورزانه آنها و در رواج بی ها و خودخواهی طمع  اندوزی افراد و گروه  ثروت
 گری فرد یا گروهی بر دیگران. فقر و غنی و استضعاف و بندگی و استعباد گروهی و استکبار و سلطه

 

 دولت، فلسفه سیاسی، فارابی، عدالت، حکمت. های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

در رویکردهای مختلف مدیریتی و  امروزه بحث از کارآمدی و ناکارآمدی دولت از مسائل اساسی
های  شناختی و علمی سیاسی در موضوع دولت است، تا بر مبنای نتایج حاصله بر آنها بتوان، هزینه جامعه

کمّی و کیفی و مادی و معنوی مدیریت و هدایت جامعه را کم کرده و از عوامل ناکارآمدی آن پیشگیری نمود 
رو بحث از ناکارآمدی دولت و عوامل آن جدّی  دست یابد. از اینتر به اهداف خود  تا دولت بتواند آسان

محسوب شده و جهت تحقق آن باید به شناسایی و رفع و دفع موانع آن اقدام کرد. در رویکرد فلسفی سیاسی 
ها،  های فلسفی سیاسی در حوزۀ سیاست با هدف ایجاد و استقرار نظم و دستیابی به اهداف و آرمان  نیز دستگاه

نگرند، تا دسترسی و دستیابی به اهداف در مراتب خود  ولت به عنوان سامانه مدیریت و هدایت جامعه میبه د
ممکن و مقدور گردد. فارابی به عنوان یک فیلسوف سیاسی، در دستگاه فلسفی سیاسی خود انسان و تعالی و 

بخشی، به تجویز یکرد اعتدالدهد. وی با رو ارتقاء وجودی آن را محور اساسی دولت و کارآمدی آن قرار می
بر استقرار نظم و امنیت، بتواند با پرهیز از افراط و تفریط، در ارتقاء وجودی افراد  آید که علاوه دولتی برمی

رو  داند. از این  ها و آرزوها، نقش موثری ایفا نماید، والا آن را محکوم به شکست می جامعه و رسیدن به آرمان
از دیدگاه فارابی، چه عواملی مانع از دستیابی دولت به اهداف و مقاصد خود مسأله اصلی آن است که 

شود. به عبارت دیگر، چه عواملی بازدارنده دولت در رسیدن به اهداف خود بوده و ناکارآمدی دولت را  می
و ه به هم پیوستو حد وامثابه یک کل  دربردارند. در پژوهش حاضر، با روش تحلیل محتوا، متون فارابی به

مند تلقی شده و با روش کیفی، با رسوخ به معانی پنهان و فهم معانی مستتر، به کشف و شناخت عوامل   بافت
 تر آنها، ایده مورد نظر خود را مورد   آید، تا با تحلیل عمیق یافتگی آنها برمی ناکارآمدی دولت و سازمان

 سازد که با رویکرد فلسفی سیاسی،  اهم میگیری از روش مذکور، این امکان را فر بررسی قرار دهد. بهره
 بندی، تحلیل و ارزیابی قرار گیرند و در دو دستۀ  عوامل ناکارآمدی دولت مورد شناسایی، دسته

افزارانه  تر از عوامل سخت افزارانه مهم افزارانه قابل عرضه باشند و در میان آنها عوامل نرم افزارانه و سخت نرم
 دانسته شوند. 

 پیشینه پژوهش .1

شناختی سیاسی، حقوقی،  بحث از کارآمدی و ناکارآمدی دولت و عوامل آن با رویکردهای علمی، جامعه
مندی و نسبیت تحقیقاتی را به خود  واری، رضایت  قضایی و مدیریت سیاسی در درون نظریات توفیق، نظام

یی و عدم توانایی دولت در دستیابی به اختصاص داده، اما با رویکرد فلسفی سیاسی اسلامی مبتنی بر توانا
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اهدافی چون عدالت و سعادت، پژوهش مشخصی یافت نشد، هرچند برخی تحقیقات از حیث رویکردی و 
(، در پژوهشی با عنوان 1393موضوعی، ارتباط غیرمستقیمی با موضوع پژوهش حاضر دارند. اخوان کاظمی )

های مهم   ، شاخصه«و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمقارنۀ جایگاه کارآمدی در نظریات توسعه غربی »
گزینی، تجربه موفق، نظارت و کنترل،  ورزی، شایسته کارآمدی و کارآیی در نظام سیاسی علوی را عدالت

 داند.  زیستی رهبران و مدیران و قناعت و پرهیز از اسراف همگان می داری، ساده گرایی، امانت قانون
، با رویکرد فلسفی سیاسی «فلسفه سیاسی و کارآمدی دولت»وهشی با عنوان ( نیز در پژ1400جبارنژاد )

های اصلی کارآمدی دولت از دیدگاه فارابی   به موضوع کارآمدی دولت پرداخته است. در این پژوهش شاخصه
دولت به مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از متون فارابی، فضیلت و اتّصاف افراد جامعه و رهبران و مدیران 

مندی و رویکرد پیوستگی در امور و سعادت  آن، علم مدنی و پشتیبانی آن از سیاست و مدیریت مدیران، نظام
 اند. معرفی شده

، معیارهای کارآمدی «کارآمدی دولت در اندیشه سیاسی فارابی»( در پژوهشی با عنوان 1405راد ) یوسفی
ارهای فرآیندی و دسته دیگر ناظر به عناصر اصلی اندیشه بندی کرده است. یک دسته معی را در دو دسته طبقه
باشند. معیارهای فرآیندی مراحل اقدامات چهار گانه کلی عبارتند از: شناسایی خیرات و  سیاسی فارابی می

کنی یا کاهش تهدیدات و شرور در فرآیند  ها، تبدیل تهدیدات به فرصت و ریشه شرور، حفظ خیرات و فرصت
عه و نظام سیاسی و نیل به سعادت. معیارهای دسته دوم، معیارهای کارآمدی عناصر اصلی بخشی جام اعتدال

دولت یعنی حاکم و ریاست فاضله آن، علم مدنی، مدینه فاضله و مردم هستند. معیار کارآمدی در عنصر 
لم او حاکم و حکمرانی مطلوب آن، معیار کارآمدی عنصر حاکم در برخورداری او از معارف وحیانی، در ع

به سعادات و فضائل نظری و عملی، در توانمندی او در رفع انحرافات و ازاله شرور و برگرداندن امور به 
کلی( جهت ایجاد و -مند )تفکر و تدبیر جزء شان، در توانمندی مدیریت او در تدبیر سیستمی و نظام اعتدال

ان و افراد انسانی، در متغیر دیدن واقعیات، در مند انس استقرار اعتدال مدنی، در توجه به نیازهای ثابت و زمان
ها، در درک سیستمی و  قدرت اقناع، در قدرت اجرای تصمیمات، در مراتب ریاست برحسب شایستگی

بخش و تألیفی آن، در حکمرانی او بر مبنای عدالت و   مند از جامعه و نظام سیاسی و کارکرد وحدت نظام
ی خود و مردم، در توانایی و قدرت تعقل او، در برخورداری از گذاری سعادت برا محبت مدنی، در هدف

ها و...؛ تعادل، توازن و  عدالتی ها و بی زدایی از شرور )انحرافات و خودخواهی تجربه، در مراتب اقدام )آفت
هماهنگی مبتنی بر عدالت جهت تحصیل خیرات؛ نیل به سعادت(، در آگاهی به مبادی و مصالح عمومی و 

 حاکمان به فضائل و در ابتناء تعاملات آن بر عدالت مدنی و محبت مدنی است.  در اتّصاف
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 چارچوب نظری  .2

فارابی فیلسوفی است که کل عالم هستی و عوالم آن ازجمله عالم ارادی و زندگی انسانی را مورد تعاملات 
در مقولات سیاسی ازجمله های فارابی  رو پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه فلسفی خود قرار داده است. از این

مند   پردازد. فارابی با رویکرد نظام شناسۀ وی می دولت و عوامل ناکارآمدی آن در دستگاه فلسفی، خاصه انسان
 گذاری دهی، هدف  ( و انسان، مدیریت، سامان163، ص1371توحیدی، سیستمی و اعتدالی به هستی )فارابی، 

نماید. در این دستگاه، فارابی برای سعادت انسان از منابع  ین میو مطلوبیت زندگی مدنی افراد جامعه را تبی
(، 29(، عقلی با برهان و استدلال )همان، ص50ق، ص1405معرفتی فطری از طریق درک فطری )فارابی، 

شناسی خود سرشت  برد. وی در انسان  ( بهره می54وحیانی و تجربی از طریق تجارب اهل تجربه )همان، ص
داند و بدن را   ا دو بُعدی دانسته و آن را ترکیبی از جسم و روح و بدن و نفس و خیر و شرّ میو ماهیت انسان ر

داند. در نتیجه، کمال و سعادت و غایت آن فراتر از   مَرکَب روح دانسته و حقیقت انسان را موجود روحانی می
ه با دو قوۀ عقل نظری و عقل شناسی او، انسان دارای نفس ناطق شود. در نفس مادی، معنوی نیز دانسته می

ها یعنی  ها و نیکی عملی بوده که از آنها جهت ادراک حقایق و معارف نظری و ادراک و مدیریت ترویج خوبی
گیری از آنها، کسب فضائل عملی و  کند، تا با بهره آنچه عمل کردنی و شایسته برای عمل است، استفاده می

آنها سعادت دنیوی و اخروی افراد جامعه را دربرداشته باشند مصالح جمعی و نوعی تضمین گردد و مجموع 
شناسی او تعالیم و ارشادات ریاست مبتنی بر علم و دانش، حکمت  (. در انسان99-95ق، ص1405)فارابی، 

(، سعادت انسان در 78م، ص1964یابد )فارابی،  و شریعت الهی که در شخص نبی مصداق کامل می
کند. فارابی برای رسیدن انسان به سعادت، به استعدادهای کمالی  تضمین می جغرافیای کل جامعۀ بشری را

ازجمله استعدادهای معرفتی قائل است که ظهور و شکوفایی آنها بدون همکاری و تعاون افراد انسانی 
(؛ یعنی مشارکت مدنی، ضروری و 122-121م، ص1991؛ 69م، ص1964باشد )فارابی،  پذیر نمی امکان

دهی و مدیریت  ( و دولت و جامعه در سامان96-91، ص1387شود )صدرا،  کمال او میذاتی حیات و 
گردد، اما هرگاه منابع و استعدادهای معرفتی او در مسیر شناخت از  مدنی، هزینه کمتری را متحمّل می

)فارابی، ها ماهیت حسی، با ویژگی مادی و ظاهرگرایانه و توهّمی و تخیّلی  سعادت حقیقی قرار نگیرد، معرفت
شود یا انکار حق  ( به خود گرفته، که جملگی غیرحقیقی بوده و آنچه حاصل آنها می3198-317م، ص1991

و حقیقت یا فاصله گرفتن از آن بوده و بازتاب آنها در عمل، انحراف در راهبردها و انحراف در فرآیند 
ر رسیدن به اهداف، خاصه در اش ضعف یا ناتوانی دولت د سیاستگذاری و مدیریت سیاسی شده و نتیجه

رساندن انسان به تعالی انسانی، در مصادیق تخلق به فضائل انسانی همچون عزّت و کرامت انسان بوده و 
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جایگزین آن در مراتب حداقلی، دوری از حیات معنوی و اکتفاء کردن به حیات دنیوی شده، در مراتب بعدی 
ها و اهداف  آوردن به سیاست و در حیات مدنی روی رانی و عیاشی افراط در رذائل نفسانی مثل شهوت

 گیرد. اندوزی و افتخار به قوم و نژاد، مبنای دولت و مدیریت آن قرار می طلبی و ثروت قدرت

 مفاهیم پژوهش  .3

 کارآمدی و ناکارآمدی دولت. 3-1

در اصطلاح برای  ه ومندی بکار رفت با توجه به اینکه کارآمدی در لغت در معانی اثربخشی، کارآیی و فایده
(، از لوازم آن، استفاده مطلوب 532، ص1387وری کاربرد داشته )مک لین،  اثربخشی، توانایی نفوذ، و بهره

وری بهینه  باشد، تا در مصرف منابع بهره وری مفید از امکانات و توانایی رسیدن به اهداف می از منابع و بهره
فه سیاسی فارابی، دولتی کارآمد است که بتواند در رسیدن (. در فلس19، ص1379صورت پذیرد )رضاییان، 

وری و اثربخشی  بخشی، از همه امکانات، نیروها و نهادها بهره به اهداف تعیین شدۀ خود در چارچوب اعتدال
مفید داشته باشد. اهدافی که تحقق و عدم تحقق آنها نشانگر موفقیت و عدم موفقیت دولت در راهبری جامعه 

باشند. این اهداف  های اجتماعی می ها و تهدیدات و از سرمایه وری و اثربخشی از امکانات و فرصت و در بهره
ها؛ استقرار اعتدال در جامعه و نیل به سعادت. ناکارآمدی  ها و افراط و تفریط نظمی عبارتند از: عبور از بی

دهی خود از  مدیریت و ساماندولت در فلسفه سیاسی فارابی وجود و حاکمیت وضعیتی است که دولت را در 
های  دارند و آن زمانی است که دولت و بنیان رسیدن به اهداف و مراتب کمالی جامعه و افراد آن بازمی

گذارانه و زیرساخت و ساختار مدیریت غیرحکیمانه و غیرعادلانه آن مانع از بروز و ظهور استعدادهای  سیاست
ی فردی، خانوادگی، جمعی و مدنی شود، بلکه موجبات بروز کمالی و مدنی افراد جامعه در مراتب تربیت

 سازد. های طبیعی و حیوانی در سطح فرد و جامعه را فراهم می استعدادها و خصلت

 افراط و تفریط غیرحکیمانه و غیرعادلانه  .3-2

از دیدگاه فارابی، اعتدال یک رویکرد فهم و تبیین از کل هستی و عوالم آن است و بر موجودات غیرارادی 
به طور تکوینی حاکم بوده و در عالم موجودات ارادی و تشریعی، بویژه عالم انسانی، یک وضعیت مطلوب، 

ی و اخروی، در میان موجودات اما غیرحاکم است و لزوماً باید برای رسیدن به علت غایی یعنی سعادت دنیو
های انسانی در غیر  (؛ زیرا وجود پدیده92ق، ص1405؛ 128-127م، ص1991ارادی مستقر گردد )فارابی، 

توجهی به زندگی  ورزی و... یا بی طلبی و طمع حالت اعتدال، یعنی حالت افراط و تفریط در قالب منفعت
باشند و فرد و جامعه را از علت غایی و  ل و شرع نمیدنیوی ظاهر شده که هیچ یک مورد تجویز و تأیید عق
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راد،  کند. بنابراین، اعتدال و وضعیت اعتدالی، تجویز عقل است )یوسفی گذاری به سوی آن دور می هدف
رو که در اعتدال فردی، عقل حاکم بر قوای نفسانی شده و فرد را از افراط و تفریط پرهیز  (؛ از آن30، ص1399

عه بنیان مدیریت آن بر حکمت و عدالت قرار گرفته و امکان شکوفایی استعدادها و دهد و در جام می
سازد. در این صورت فارابی  های انسانی و کمالی و معطوف به سعادت و کمال غایی را فراهم می توانمندی

ت، داند که به منظور رسیدن به سعاد دهنده جامعه می دولت مطلوب و کارآمد را یک قدرت فائقۀ سامان
دار است: حفظ صحّت جامعه بر  ساز جامعه و نظام سیاسی را با سه کارویژه عهده مدیریت و راهبری تعادل

( آن در صورت بروز اختلال در اعتدال جامعه؛ و 23ق، ص1405پایه اعتدال؛ معالجه مریضی )فارابی، 
حکمت و دانایی و دوراندیشی (. اما اگر دولت بر بنیان 25-23اتّصاف به فضائل تا نیل به سعادت )همان، ص

ورزی و احقاق حقوق مردم قرار نگیرد و در آن منافع فردی یا گروهی جایگزین منافع و مصالح  و عدالت
عمومی شود، افراد و جامعه بر طریق افراط و تفریط قرار گرفته و فرد و جامعه به جای طی کردن مسیر کمال و 

روند. همین امر موجب  جهالت و فسق و ظلم و فساد پیش میتعالی وجودی، بر مسیر انحطاط و گمراهی و 
شده تا به موازات توجه و عنایت فلاسفه به ثبات و تعادل و حفظ آن، افراط و تفریط از گذشته مورد توجه 

سقراط، افلاطون و ارسطو  حکمای یونانی و ایران قبل از اسلام بوده و تا حکیمان مسلمان ادامه پیدا کند.
ی هستند که هنر زندگی را در دوری از افراط و تفریط دانسته و کسی را دارای فضیلت مدنی ازجمله کسان

دانند که از افراط و تفریط پرهیز کرده و اعتدال پیشه کند. از دیدگاه فلاسفه اسلامی، اعتدال و حد وسط امر  می
بهترین حالت هر »اید: فرم می )ص(مطلوب، بلکه پایه و اساس همه فضائل است؛ چنانچه نبی مکرم اسلام

باشد، پیامد و نتیجه  ( و آنچه مذموم و ناپسند می176، ص2، ج1396)شیرازی، « امری، حدوسط آن است
بنابراین، فلاسفه اسلامی برای اعتدال و  (. 74، ص1ق، ج1406آن سقوط در جهنم است )فیض کاشانی، 

ی قائل هستند. این بدان جهت است که آنان روی ارزش ذاتی و مثبت و برای افراط و تفریط ارزش منف میانه
اش  دانند، اما آنچه غیر آن باشد، نتیجۀ رشد و تعالی را در توسعه متعادل و متوازن و به دور از افراط و تفریط می

در جامعه عدم انسجام و پیوستگی و ظهور انواع رفتارهای خودخواهانه و متضاد، متزاحم، تنازعی )فارابی، 
شود )همان(. از دیدگاه  ( و استعباد می320-319(، استخدام غیرعادلانه )همان، ص321-320م، ص1991

( و تدابیر غیرحکیمانه، افراطی، تفریطی، غیرعادلانه، ظالمانه، قاهرانه 322تدبیری )همان، ص فارابی، بی
کننده )فارابی،  ( و گمراه133(، فاسقانه )همان، ص321(، جاهلانه )همان، ص322-321)همان، ص

وری از افراد و امکانات زیرساختی و ساختاری و  ( عواملی هستند که مانع از بهره104م، ص1964
اعتدال  شوند. بنابراین، آنچه در غیر دهی تجمیعی و اثربخشی آنها می های انسانی اجتماعی و بهره سرمایه
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 باشد، در انواع انحرافات با ماهیات جهل، فسق و گمراهی خواهد بود.

 افزارانۀ فکری و ذهنی   رمعوامل ن. 4

شناسانه  های معرفتی، بینشی، دانشی و انسان بر اینکه نداشتن بنیان در دستگاه فلسفی سیاسی فارابی، علاوه
 افزارانۀ ذهنی رویکردی و اندیشگی نیز  زند، دو عامل نرم متعالی آسیب زیرساختی به کارآمدی دولت می

های انسانی و  وری و اثربخشی موثر و مفیدی از نیروها و سرمایه هشوند که دولت بتواند بهر مانع از آن می
بخشی در افراد جامعه جهت  ساختارهای مدنی داشته باشد. این دو عامل یکی نداشتن رویکرد اعتدال

شکوفایی استعدادهای کمالی و شکوفایی همه ارکان و ساختار و سطوح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه 
 گذاری و تعیین غایت سعادت حقیقی در سیاستگذاری کلان جامعه است. دم هدفبوده و دیگری ع

 دهی  عدم حاکمیت رویکرد اعتدالی دولت در سیاستگذاری و سامان .4-1

فارابی با نگرش سیستمی و اعتدالی خود و در الگوی مدیریت حاکم بر جامعه، اساس را بر اعتدال 
به جای بروز رفتار و -ابطه جزء و کلی برقرار شده و افراد و نهادها گذارد، تا میان اجزاء و عناصر دولت ر می

در رابطه تعاملی، تعادلی و تعاونی میان خود با یکدیگر و میان خود با  -اقدامات انفرادی افراط و تفریطی
دولت، یکدیگر را در یک حرکت از نقص به کمال تکمیل کنند. در اندیشۀ اعتدالی فلاسفه اسلامی منشاء 

دایش انحرافات و رذائل، تجاوز و خروج از حد اعتدال، یعنی خروج از حاکمیت عقل دوراندیش و خیرخواه پی
محوری در اهداف و  بر قوای نفسانی در افراد و خروج از حکمت، دانش، تخصص، حقیقت، حق و عدالت

روی، یا  سوی زیاده های دولت است. انواع این خروج و تجاوزات یا با خروج به سیاستگذاری و سیاستمداری
(. خواجه نصیرالدین 119، ص1373شود )طوسی،  به سوی کندی و عدم همراهی حد اعتدال حاصل می

خواهی و عدالت نباشد،  یابی و حقیقت طوسی دولتی را که پایه سیاستگذاری آن حکمت، دانش، حقیقت
و هدف آن تحقیر و به بندگی  (303دولت غیرفاضله و رذیله دانسته که ذاتاً زشت و قبیح بوده )همان، ص

باشد )همان،  گرفتن مردم است و لذتش در به جهالت بردن مردم از حقوق خود و در قهر و خونریزی می
دهد. یکی  (. خروج از اعتدال در دستگاه فلسفی فلاسفه اسلامی در سه شاخه حکمت عملی رخ می293ص

شهویه و غضبیه است و سبب آن غلبه قوای خروج از اعتدال نفس، به معنای عدم حکومت عقل بر قوای 
گذرانی و دوری  رانی، عیاشی، خوش اش شهوت شهویه و غضبیه بر عقل و بر دیگر قوای ادراکی است و نتیجه

باکی به  های اصیل انسانی مثل دوری از خیرخواهی و نیکی کردن یا غضب و میل به ظلم کردن و بی از ارزش
خود و دیگران است. دیگری خروج از اعتدال خانواده و منزل است که به حقوق انسانی و به ارتقاء وجودی 
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معنای عدم تدبیر عقل عملی بر درک و تدبیر و تأمین مصالح منزلی و خانوادگی و تحکیم آن بوده و نتیجه آن 
عدم وجود مدیریت حکیمانه در تأمین مصالح آن است؛ به طوری که هر یک از اعضای خانواده مسیری طی 

شوند و  کند و نسبت به یکدیگر متخالف و متضّاد در فکر و عمل و اقدام می نند که دیگری طی نمیک می
برند. دولتی که بر بنیان حکمت نباشد، نه افراد جامعه بر طریق تشخیص عقل و  وحدت خانواده را از بین می

شود که انس و الفت و  میاینگونه است و این عدم تدبیر موجب   کنند و نه خانواده مصالح جمعی حرکت می
همدلی و همدردی از میان خانواده رفته و نظام خانواده و نظام تربیتی و تعلیمی آن از هم بپاشد )همان، 

( و اعضای آن هر یک بر طریقی و بر سبک زندگی خاصی متفاوت از دیگری ادامه زندگی 209-208ص
اجتماعی و مدنی نیز دو متعلق دارد: یکی، دهند؛ هرچند در تعارض با یکدیگر باشند. خروج از اعتدال 

خروج از اعتدال حکومتی و دیگری خروج جامعه و نظام سیاسی از اعتدال. خروج از اعتدال حکومتی و 
حکمرانی آن به این معنا است که دولت در سطح حاکم و حکمرانان و مدیران دچار افراط یا تفریط شده و پایه 

توجهی به  و حکمت و شریعت نیست، بلکه یا فاصله گرفتن از مردم و بیتدبیر سیاسی حکومت و دولت، عقل 
مردان به امور معنوی و آرمانی و اخروی است، یا پیروی از  دهی زندگی دنیوی مردم و پرداختن دولت سامان

هواهای نفسانی و رسیدن به مطامع و مواهب دنیوی مثل پول، ثروت و تصرف اموال عمومی و ملی و الحاق 
گری بر جسم و جان مردم است؛ بدون توجه به اینکه  به اموال خود و یا جاه، جلال، کسب قدرت و سلطهآنها 

مدیریت و سامان زندگی مردم باید بر مبنای دانش مدیریت مدنی حکیمانه و حق و حقوق و عدالت مدنی 
لا خیانت به حقوق ورزی باشد، وا )وضع الشی فی موضعه و استقرار افراد شایسته در جای خود( و عدالت

مردم بوده و چنین حکمرانی نامشروع و ظالمانه است. اسباب چنین افراط و تفریطی، فاصله گرفتن از 
( 56-55؛ 48-47ق، ص1405؛ 158م، ص1991حکمت، شریعت، عدالت و گسترش آنهاست )فارابی، 

ام و عمومی به عدالت و به ها و اصناف و طبقات از خیرات و منافع ع شود که افراد و همه گروه و موجب می
اش دفع شرور و آفات )فارابی،   قدر استحقاق خود برخوردار نگردند. بنابراین، از نظر فارابی، دولتی که مسأله

و  40-30ق، ص1405( و مفاسد مدنی و عدم اصلاح اخلاق جامعه )فارابی، 106-102، 87م، ص1964
( نباشد، دولتی 47-46ق، ص1405؛ 158، صم1991( و عدم گسترش حکمت و عدالت )فارابی، 80-81

 اش موفق بدارد. نیست که جامعه را در رساندن به اهداف انسانی و متعالی

 گذاری غیرمتعالی  هدف .4-2

سته یدن به کمال شایدر فلسفه سیاسی فارابی، فلسفه وجودی هر فردی از افراد و هر صنف و گروهی، رس
گذاری و  از آن به کمال حقیقی تعبیر شده و آن با ابتناء هدف تحت عنوان سعادت است که در مورد انسان
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های اجرایی دولت بر حکمت، حق، عدالت و شریعت است، تا بتواند  های راهبردی و سیاست گذاری سیاست
(. چنانچه در این دولت 118م، ص1991سوی سعادت حقیقی مدیریت و هدایت نماید )فارابی،  مردم را به

شود که غرض و مقصودش سعادت حقیقی باشد، والا،  و شایسته کسی دانسته میرهبر و حاکم مطلوب 
رات و ین خی(. در این صورت سعادت سودمندتر40ق، ص1405شایستگی رهبری را ندارد )فارابی، 

ابند، تا به سوی ی گزینند و به آن شوق می ترین هدفگذاری است که افراد جامعه آن را انتخاب و برمی متعالی
بخش باید  ل آن بروند و دولت معدّل و دولت متعالی با سیاستگذاری حکیمانه و مدیریت عادلانۀ تعادلیتحص

(. در این صورت راهبری دولت ماهیت امامت 81م، ص1964امکان دستیابی به آن را فراهم آورد )فارابی، 
رساند.  به سعادت خود می فاضله یافته و کارآمد است؛ از آن جهت که جامعه را با استقرار وضعیت اعتدالی

کند، منظور از سعادت، سعادت حقیقی است، نه سعادت  البته چنانکه فارابی در احصاءالعلوم تاکید می
جویی مادی. از نظر  گذرانی و لذت (. نظیر ثروت و خوش53-43م، ص2001پنداری و ظنّی )فارابی، 

جهان غیرممکن است، بلکه رسیدن به چنین فارابی، سعادت حقیقی به نحو کامل آن در زندگی زودگذر این 
(، این در حالی است که 106، ص1348پذیر است )فارابی،  سعادتی، تنها در زندگی جاودانه اُخروی امکان

گذاری برای سعادت حقیقی، به تأمین ضروریات اکتفاء  ها یا بدون هدف متأسفانه بسیاری از انواع دولت
کند )فارابی،  پردازند و فارابی از آنها به دولت ضروریه تعبیر می  انسان نمی کنند و به شکوفایی ابعاد کمالی  می

سازی و تحصیل لذّات جنسی و  (، یا از طریق تحصیل ثروت یا کرامت غیرحقیقی، شهرت45م، ص1964
م، 1991کنند )فارابی،  دنیوی و حیوانی نموده و سعادات پنداری و توهّمی را جایگزین سعادت حقیقی می

(. فارابی در فصول منتزعه خود کتاب را مشتمل بر چهار 102-101و  92-89م، ص1964؛ 133-132ص
موضوع اساسی یعنی تدبیر مبتنی بر خرد، عمران و توسعه و آبادانی جامعه، اصلاح روش و سیره اهل مدن 

( 47، 23ق، ص1405آور در نیل به سعادت )فارابی،  ها و طبقات( و انتخاب تعادل ها و گروه )افراد و خانواده
دهی و مراتب بعدی، دچار لغزش در مفاهیم و معانی و  داند، تا دولت در مراتب آغازین تدبیر و سامان  می

تطبیق معنا بر مصداق نگردد؛ زیرا در فکر فلسفی فارابی مقدمه رسیدن به سعادت اولًا، پرهیز افراد جامعه از 
 ها  این باید در مراحل اولیه تشکیل جامعه و سیاستگذاریباشد و  رذائل و انحرافات و میل به اعتدال می

 و مدیریت خردمندانه و حکیمانه صورت پذیرد، تا نفوس افراد جامعه تربیت شده و افراد مدنی خود نفس 
خود را بر مبنای رعایت حقوق دیگران مدیریت نمایند، و ثانیاً به بلوغ و کمال خود یعنی سعادت حقیقی دست 

ساز انحرافات عملی، رفتاری، مدیریتی، تقنینی و ساختاری  و عامل نزد وی اساسی بوده و زمینهیابند. این د
 شوند. می
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 افزارانۀ عینی  عوامل سخت .5

دسته دیگری از عوامل ناکارآمدی دولت در فلسفه سیاسی فارابی ماهیت تقنینی، تدبیری، رفتاری و عملی 
بخشی و نیل به سعادت حقیقی، مانع از ظهور و  بر مبنای اعتدالدارند. نبود مدیریت، قدرت، تربیت و تأدیب 

 شود. این عوامل عبارتند از: های الهی و سعادتمندانه افراد و جامعه می بروز استعدادها و توانمندی

 قانونی  نظمی و بی بی .5-1

ف و منافع فردی از دیدگاه فارابی، افراد جامعه به انفراده جمع افرادی هستند که هر یک نیازهای مختل
طلبی،  حال در میان آنها کسانی هستند که حس منفعت های مختلف دارند؛ در عین متفاوت و علائق و انگیزه

دهد و اذعان دارند که اگر قدرت  عدالتی سوق می ورزی و سودجویی بیشتر داشته و آنها را به ظلم و بی طمع
گاهی از منافع متعدد افراد جامعه به برقراری ساز به نام دولت نباشد که ب ای معدّل و تعادل قاهره ا شناخت و آ

شود؛ زیرا تعارض  گیری خود دچار فروپاشی می نظم مبتنی بر قانون برنیاید، جامعه در همان مراحل اولیه شکل
های مدنی شکل گرفته و دوام یابد،  شود که ارتباطات اجتماعی و کنش و تضاد منافع میان افراد مانع از آن می

...« ن دواعی افعال مردمان مختلف است ... تنازع در میان افتد به افنا و افساد یکدیگر مشغول شوند چو»
قانونی دو مصداق دارد. گاه مراد عدم وجود تنظیمات و عدم  نظمی و بی (. البته بی252، ص1373)طوسی، 

 ارابی انسان موجود مدنی است، وجود قانون است. این امر اگرچه قابل تصور بوده، اما از آنجا که در تلقی ف
نظمی و تداخل امور ندارد؛ زیرا مانع اصل بقاء و رشد کمالات و استعدادهای  ای به بی به طور طبعی علاقه

نظمی نزد ایشان یکی در عدم وجود ناظم در قوارۀ دولت، مصداق عینی   شود. بنابراین، بی  اش می کمالی
زیرا اعتقاد به مدنیّت طبعی، انسان را هم به اعتقاد به ضرورت نظم  یابد. این نیز کمتر مورد توجه است؛ می

کشانده و هم به ضرورت دولت و بلکه تشکیل دولت. آنچه مهم بوده و در این بحث محل توجه است، 
ای بوده که ناشی از عدم اجرای قانون به شکل بازدارنده و پیشگیرانه است، تا کسی را  قانونی نظمی و بی بی

نظمی برایش پرهزینه باشد  نظمی کرده و قانون را زیرپا گذاشته، این بی نظمی نکند و اگر بی ه تکرار بیتحریک ب
(. مصداق 252)همان، ص...« و )دولت( دست هر یکی از تعدی و تصرف در حقوق دیگران کوتاه کند »... 

دالت نباشد، اجرای تنظیمات و دیگر آن عدم ابتناء نظم و قانون بر عدالت است؛ یعنی اگر تدوین قانون بر ع
 قوانین ناعادلانه، تخریب و نابسامانی بیشتری را دربردارد. 

 محور مدنی، توزیعی و شغلی عدم سیاست عدالت. 5-2

ها و ایجاد برابری سیاسی، حقوقی و   ها و نابرابری از دیدگاه فلاسفه اسلامی، به منظور رفع تبعیض
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و همگانی شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی، ضروری است  ها و جهت افزایش مشارکت مؤثر  فرصت
عدالت مدنی برقرار گردد، والا باید شاهد ظلم و تجاوز به حقوق یکدیگر بود. عدالت نسبت به فرد در جامعه 

ها است، تا مفید فایده واقع شود، اما عدالت  ها و شایستگی ها، توانمندی به معنای اعطای حق بر پایه استحقاق
نی قرار گرفتن هر فرد و هر نهاد مدنی در جایی است که متناسب با توانمندی بالقوه و بالفعل است )همان، مد

ها و مناصب دیگر از خود ظرفیت و  (، تا اثربخش بوده و در آنجا بیش از جاها، موقعیت، پست305ص
ع گرداند و به حق خویش باید که هر یکی را به منزلتی که مستحق آن باشد، قان»دهد.  استعداد نشان می

شناسانه خود همه افراد جامعه را صاحب حق دانسته و  (. فارابی در مبانی انسان252)همان، ص« برساند
 عدالت در مرتبه اول »داند.  همگان را به طور برابر، شایسته برای برخورداری از خیرات و منافع عمومی می

ق، 1405)فارابی، « رای عموم مردم جامعه فاضله استباید در تقسیم عادلانه خیرات مشترکی باشد که ب
 (. 75-74ص

به عبارت دیگر، عدالت به آن است که خیرات مشترک مثل امنیت، سلامتی و منابع ملی برای همه افراد 
ای باشد که در جامعه  جامعه وجود داشته باشد، و دولت به عدالت در میان همگان آنها را توزیع کند، تا به گونه

داند که یا به طور  هایی می حروم نشود. اما عدالت اجتماعی را در وضع الشی و استقرار افراد در جایگاهکسی م
های متفاوت  طبیعی از توانمندی و استعدادی برخوردارند و یا اکتسابی در نظام عادلانه استعدادهایی در زمینه

نکه کثرت مشاغل در نظام یستناد به اکسب کرده است. فارابی در بحث عدالت توزیعی و نظام مشاغل، با ا
د دولت افراد را در یاسی، تجربه موفقی در نظامات و جوامع نبوده، معتقد است نبایاجتماعی و زندگی س

ت یفتاده که هر کسی برای عمل و صناعتی صلاحیره گذشتگان اتفاق نیرا در سیمشاغل متعدد استفاده کند؛ ز
ت دارد. چنانچه عدالت مدنی اقتضاء دارد یی خاص، استعداد و صلاحداشته باشد، بلکه هر کسی برای صناعت

( و با توجه به تلاش 74دولت در نظام مشاغل، هر کسی را به یک صناعت واحد مشغول بدارد )همان، ص
همگانی برای برخورداری از جایگاه اجتماعی در جامعه و در کسب ثروت و کسب و یافتن قدرت، ضرورت 

هایی که میان عدالت در  خواری و تبعیض نینجامد. در دولت عی محقق گردد و به رانتاست که عدالت اجتما
جا به معنای برابری تلقی نموده یا به معنای  معنای برابری و نابرابری تفاوتی قائل نیستند، یا عدالت را در همه

ها شاهد آن  قشار و گروهجای رعایت اعتدال و حفظ مصالح عمومی همه ا کنند و در جامعۀ به نابرابری أخذ می
های خاصی قرار گرفته و دیگران مورد ظلم آنها  شوند که به تدریج ثروت یا قدرت در دست افراد و گروه می

کند و  اندوزی برای افراد و اقشار خاصی را فراهم می های ثروت واقع شده و بدین طریق دولت بتدریج زمینه
 تقسیم خواهد شد. جامعه به طبقات ثروتمند یا قدرتمند و فقیر
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 حکمرانی بدون پشتوانه حکمت، تعقل، تدبیر و عدالت  .5-3

کارآمدی دولت فارابی در وجود حاکم و حکمرانی متّصف به حکمت و در دوراندیشی و خردورزی و 
محوری بر جامعه و نظام سیاسی است، تا با شناخت مواضع اعتدال  رویکرد سیستمی اعتدالی و عدالت و حق

ق، 1405حفظ آن در جامعه و معالجه و طبابت آن )در صورت خروج از اعتدال( )فارابی،  و ایجاد و
سازی نموده، تا  های راهبردی را به سوی شناخت و کسب و ترویج فضائل تعیین و اجرایی (، سیاست23ص

سوی  خود را از دیگر جوامع که غیرفاضله بوده و ماهیت جاهلی یا فاسقی یا ضالّه داشته و از حرکت به
های جدی در هدایت جامعه به سوی دستیابی به  سعادت حقیقی بدورند، متمایز کند. اما عدم وجود آن آسیب

جای دوری از رذائل و افراط و  کند، به طوری که مردم جامعه به اهداف و سعادات دنیوی و اخروی وارد می
م، 1991دهند )فارابی،  رض هلاکت قرار میآورده و جامعه را در مع ها، به رذائل و انواع انحرافات روی تفریط

ها و  (. فارابی وظیفه دولت را در ابتدا که جامعه به همگونگی و وحدت نرسیده و افراد آن دارای انگیزه130ص
طلبی و  شناسی از انواع رذائل و امراض نفسانی از قبیل حرص و طمع و منفعت نیازهای متفاوت هستند، آسیب

داند که متناسب با  معالجه درون نفسانی و بیرونی دانسته و در ادامه وظیفه دولت میها و  زدایی انواع آسیب
زدایی بپردازد، تا در یک فرآیند و مراحل معین، با وضع و اعمال قانون و اصلاح  شناسی خود به آسیب آسیب

رفتارهای  های مختلف، از خودمحوری و نفوس مریض به نفوس معتدل مدنی، افراد را در مناصب و مدیریت
خارج از مدنیّت و خارج از اقتضائات منافع و مصالح عمومی، به افراد مدنی و اقتضائات آن تبدیل نماید، تا 

آور مثل اعمال قانون و  استقرار نظم مدنی و پذیرش آن درونی افراد شده و از ابزارهای بیرونی نظم و نظام
یم کامل و انسان مدنی در مقام معالجه و طبابت حاکم اعم از حک»مجازات کمتر استفاده شود. وی گوید: 

نفوس، نیازمند شناخت خود از نفس به کلّیت و اجزاء آن و شناخت آنچه از رذائل و نقائص عارض بر آنها 
های درمان برآید، تا طبابت نفوس  ها و راه کند، برآید و نیز به شناخت اسباب بیماری شود و آنها را متأثر می می

های نفسانی موجب  شناسی خود باید بداند که کدام ویژگی صورت پذیرد و نیز در نفس مبتنی بر حکمت
ق، 1405شود )فارابی،  ها شده و چگونه و با چه کیفیتی و با چه راهکاری محقق می  تخلّق نفس به نیکی

های  یهگیری انواع جوامع غیرفاضله بود که در آنها سرما (. اما اگر چنین نشود، باید شاهد شکل26-25ص
هایی است که  شود، آن دسته از خصلت اجتماعی و انسانی در اقشار مختلف مغفول مانده و آنچه شکوفا می

( 343-303، ص1380جامعه را دچار تنش، تضاد، تنازع و در نتیجه سقوط و اضمحلال )مهاجرنیا، 
صص، دوراندیشی و خردورزی، دهی جامعه، از علم و تخ سازد. از دیدگاه فارابی، اگر در مدیریت و سامان  می

اگر زمانی پیش آید که حکمت از »گذاری برای سعادت دنیا و آخرت مردم استفاده نشود، یعنی  تعقل و هدف
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شرایط ریاست حکومت و نظام سیاسی خارج شود و رئیس از دیگر شرایط برخوردار باشد، نظام سیاسی 
باشد. در این صورت  و رئیس حاکم، حکیم حاکم نمی ماند فاضله )مدنیه فاضله( بدون مَلِک و رهبر حکیم می

« دهند جامعه و نظام سیاسی فاضله و دولت )مدینه فاضله( جملگی خود را در معرض هلاکت قرار می
(. لذا، دولت باید اخلاق شهروندان را به اعتدال سوق داده و در صورت انحراف، به 130م، ص1991)فارابی، 

های غیرفاضله به دلیل عدم برخورداری از پشتوانه حکمت، عقل  است که دولتاعتدال درآورد. این در حالی 
و عقلانیت و عدالت مدنی، اهداف آنها در مدیریت سیاسی یا تحمیل جهل و جهالت مردم از حقایق است، 

های غیرفاضله جاهله و فاسقه و  اندوزی آنگونه که در نظامات و دولت یا تبعیض و فاصله طبقاتی و ثروت
گذرد. نزد فارابی، حاکم جامعه بازدارندگی و تبدیل شرور به خیرات و تبدیل افراد شریر  طلب می میۀ شهرتکرا

های کارآمدی در سطح  دهد، تا زمینه ( را پایه حکمرانی خود قرار می24م، ص1964به افراد فاضل )فارابی، 
. حاکمی که فارابی معتقد است هرگاه ساز خوبی فراهم گردد ها و زمینه حکمرانی مطلوب و بازدارنده از بدی

گاه به  جامعه در اعتدال به سر برده، اما در ادامه انحرافی از اعتدال برایش حاصل شد، حاکم حکیم و دانا و آ
علل و عوامل انحرافات و مدیر و مدبر این توانایی را دارد که جامعه را مجدداً به اعتدال هدایت نماید. همچنین 

ضله از اعتدال خارج شد، انسان مدنی به عنوان حاکم عادل، جامعه را به ثبات و استقامت زمانی که جامعه فا
(؛ یعنی انسان مدنی به عنوان حاکمی که از 39ق، ص1405کند )فارابی،  گرداند و آن را حفظ می برمی

به اعتدال دهد و انحراف وارده را  حکمت و اخلاق و توانایی تدبیر برخوردار است، این کار را انجام می
 گرداند. لذا، دولت باید اخلاق شهروندان را به اعتدال سوق داده و در صورت انحراف، به اعتدال درآورد.  برمی

 عدم برخورداری از دین فاضله .5-4

ل به ینه فاضله از سویی و نیاز مردم برای رسیدن به اعتدال و نیس اول مدینزد فارابی توانمندی حاکم و رئ
م: 2001ن )ملت( )فارابی، یم دیدارد که به وضع و ترس مل از سوی دیگر، حاکم را بر آن وامیسعادت تام و کا

؛ 85-84م، ص1964؛ 108، ص1348؛ 43م، ص2001آور برآید )فارابی،  ن فاضله سعادتیی( و آ43ص
کننده  شود که مقوّم و توجیه (، اما اگر دولت فاضله نباشد، دین و آیینی برای مردم وضع می151م، ص1991

افکار و رفتار و اعمال حاکمان باشد؛ اعم از اینکه سیاست و هدف دولت غیرفاضله به جهالت کشاندن مردم 
 اندوزی خود و دیگران )همان(. باشد، یا رذالت و گمراهی یا کسب قدرت و ثروت و مال

 عدم همبستگی مدنی مبتنی بر محبت مدنی. 5-5

اند، نظام سیاسی شکل گرفته ناگزیر   با توجه به اینکه جوامع از افراد با منافع متضاد یا مخالف تشکیل شده
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است برای ایجاد همبستگی و پیوستگی میان افراد جامعه، در چارچوب عدالت مدنی عمل کند، تا دوام آورد. 
ه دارد. یکی عنصر عدالت مدنی است فارابی برای تحکیم تعاملات مدنی و همبستگی مدنی به دو عنصر اشار

باشد که درونی  که وضعی بوده و به تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی صناعی است و دیگری عنصر محبت می
، 1373باشد )طوسی،  بوده و به تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی طبیعی است و مقدم بر عنصر عدالت می

دنی دارای منشاء درونی است و به شکوفایی مراتب (. نزد فارابی تعاملات مبتنی بر محبت م259-258ص
های تعاملات پایدار مدنی را برای همه اقشار فراهم   انجامد و زمینه  تری از تربیت انسانی می کمالی عالی

که در جامعه غیرفاضله یا در تعاملات مدنی، محبت به  (، در حالی46م، ص2001سازند )فارابی،  می
شود. در جوامع با  اندوزی از آن استفاده می ای مقاصد غیرانسانی مثل مالیکدیگر وجود ندارد، یا بر

های منحرف، به علت کثرت اهداف و غایات و عدم حاکمیت اصول  های غیرفاضله و سیاست سیاست
زای نرم و معنوی همچون اصل توحید، مبنای دوستی و محبت کردن به یکدیگر، صوری و غیرواقعی  وحدت

اثر چنین محبتی بادوام نبوده و جامعه و دولت آن در خطر تفرقه و تشتت و از هم  شده و در این صورت
آورد که در آن به علت  گیرند. فارابی جامعه احرار )جماعیه( را برای چنین موردی مثال می گسیختگی قرار می

خطر سقوط قرار رها بودن مردم از هر قید و بندی و به علت برخورداری آن از تنوعات فرهنگی و سیاسی، در 
 (.133م، ص1991دارد )فارابی، 

 گیری نتیجه .6

در این پژوهش نشان داده شد که در فلسفه سیاسی فارابی، عوامل ناکارآمدی دولت در دو دسته قابل 
افزارانۀ ذهنی و اندیشگی و دسته دیگر از سنخ  باشند. یک دسته تحت عنوان عوامل نرم بررسی می

گیری از حکمت و دوراندیشی و عدم  یتی هستند. اساس این عوامل در عدم بهرهافزاری و عینی و مدیر سخت
های منحرف به اِزای  های مدنی است. البته دولت توجه به مصالح و خیرات مشترک همه افراد و اصناف و گروه

دی خود را در ای که دارند، ناکارآم شان از حق و به اِزای اهداف و غایات غیرحکیمانه و غیرعادلانه نوع انحراف
دهند. در دولت کارآمد فارابی بازداشتن ساختارهای مدنی و افراد جامعه از خطر   ها ظهور و بروز می  آن زمینه

ها رویکرد پیشگیرانه و بازدارندگی غلبه دارد، اما   عدالتی نسبت به همه افراد و اقشار و گروه انحراف و ظلم و بی
روهی و حاکمیت اهداف انحرافی از حق و حقیقت و اعتدال و در نظامات غیرفاضله، حاکمیت منافع گ

های جامعه به نحو  وری از استعدادهای همۀ افراد و گروه ها در بهره  شود مدیریت سعادت حقیقی، موجب می
بخشی بر قوای  مطلوب صورت نگیرد، بلکه گروه و صنف حاکم شده بهرۀ لازم را ببرد. عدم حاکمیت اعتدال
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دیران جامعه و نبود سیاستگذاری بر محور عدالت مدنی بر ساختارها و مدیریت به سوی فردی افراد و م
سازی استعدادهای همۀ افراد و اقشار و رسیدن افراد جامعه به  سعادت حقیقی، جامعه و دولت را در شکوفا

طلبی و  عتدارد. در نهایت باید گفت، پیدایش رویکردهای منف بازمی -نه توهّمی و تخیّلی-سعادت حقیقی 
ها و اختلاف  ها و پیدایش تبعیض عدالتی ورزانه آنها و رواج بی ها و خودخواهی طمع  اندوزی افراد و گروه  ثروت

گری فرد یا  طبقاتی و وجود فاصله فقر و غنی و استضعاف و بندگی و استعباد گروهی و استکبار و سلطه
 باشد. میگروهی بر دیگران، از نتایج ناکارآمدی دولت غیرفاضله 
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